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چکیده    اطلاعات مقاله 

رابطـه عقـل و ديـن بـه طـور عـام و عقـل و فقـه بـه طـور خـاص، از ديرزمـان محـل گفتگـو بـوده اسـت از همین نوع مقاله : علمی _ پژوهشی
رو در شـرائع و فـرق هـای مختلـف جایـگاه و اهمیـت متفاوتـی دارد. عقـل در فقـه اماميـه از منابـع اسـتنباط 
احـکام بـه شـمار مـي‌رود امـا مقصـود از عقـل کـه در ردیـف کتـاب و سـنت و اجمـاع قـرار می‌گیـرد چیسـت؟ 
چگونه از عقل برای استنباط احکام استفاده می‌شود؟ دلیل عقل در سیره فقهی امام خمینی ره به عنوان 
ی دارنـد چـه نقشـی دارد؟ از جملـه سـوالاتی هسـتند که در  کثـر مسـائل فقهـی و اصولـی نـوآور فقیهـی کـه در ا
ایـن پژوهـش مـورد برسـی قـرار گرفتـه اسـت. با توجه به این کـه در کتب اصولی کمتر به مسـاله عقل پرداخته 
شـده اسـت و یا در مواردی که بحث شـده به مصادیق آن در فقه اشـارهای نشـده اسـت سعی شد مقاله‌ای 
که تبیین کننده بحث جایگاه عقل در فقه و اسـتنباط احکام واشـاره به برخی از موارد کاربرد آن به عنوان 
نمونـه باشـد، نگاشـته شـود بالخصـوص از منظـر فقیـه معاصـر امـام خمینـی ره هـم مـورد برسـی قـرار بگیـرد.

ی اسـت و شـامل کارایـی سـندي  در ایـن نوشـتار بیـان شـد كارايـي عقـل در فقـه اماميـه فراتـر از كارايـي ابـزار
و اسـتقلالي هم می‌شـود. از آن جایی که دلیل عقلی به دو دسـته کلی مسـتقلات و غیر مسـتقلات عقلیه 
تقسـیم می‌شـود ابتـدا بـه توضیـح هریـک پرداختیـم و در قسـمت غیـر مسـتقلات عقلیـه، ذکـر مصادیـق و 
چگونگـی رسـیدن عقـل بـه یـک حکـم شـرعی از حکمـی دیگـر تبیین شـد و سـپس در مسـتقلات عقلیه که 
از دو مقدمـه، یکـی صغـری و دیگـری کبـری تشـکیل شـده اسـت؛در گام نخسـت بـه مقدمـه صغـری، یعنـی 
تحسـین و تقبیـح عقلـی اشـاره شـد و سـپس بـه مقدمـه کبـری کـه تالزم بیـن حکم عقل و حکم شـرع اسـت،  
پرداختـه شـد. در نهایـت جایـگاه ایـن دو مقدمـه در نظـر امـام خمینـی ره بررسـی شـد وبیـان شـد کـه ایشـان 
... ملازمـه را پذیرفتـه و از آن در حکـم بـه ابطـال حیـل شـرعی و حرمـت بـه داخـل شـدن در دار غصبـی و

اسـتفاده کرده‌انـد و فتـوی داده‌انـد.
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مقدمه  

   عقــل بــه عنــوان یکــی از بزرگتریــن نعمــت هــای الهــی و تمایــز دهنــده انســان از موجــودات دیگــر همــواره مــورد توجــه بــوده 

تــا جایــی کــه در متــون دینــی نیــز از عقــل بــه عنــوان رســول باطنــی یــاد شــده اســت ماننــد ایــن حدیــث امــام موســی الکاظــم 

نْبِيَــاءُ 
َ ْ
سُــلُ وَ ال اهِــرَةُ فَالرُّ

َ
ــا الظّ مَّ

َ
ــةً بَاطِنَــةً فَأ ــةً ظَاهِــرَةً وَ حُجَّ تَيْــنِ‏ حُجَّ ــاسِ حُجَّ ــى النَّ

َ
ِ عَل

 لَِّ
َ

علیــه الســام کــه می‌فرماینــد: إِنّ

 )کلینــی،1407ق، ج1 ص 15( مذاهــب اســامی در برخــورد بــا عقــل بــه عنــوان منبــع بــرای 
ُ

عُقُــول
ْ
بَاطِنَــةُ فَال

ْ
ــا ال مَّ

َ
ع وَ أ ــةُ  ئِمَّ

َ ْ
وَ ال

کثرفقهــای امامیــه بــر اینکــه عقــل یکــی از منابــع کشــف شــریعت  اســتنباط احــکام، نظــرات مختلفــی دارنــد. از میــان آنهــا ا

ــا ســه ویژگــی دلیــل عقــل می‌گوینــد:  ــه صغــرا و کبــری ب ــد وب محســوب می‌شــود اختلافــی ندارن

کم به کبری عقل باشد نه شرع 1(حا

کم به صغری عقل باشد یا شرع یا امور دیگر 2(حا

3(این صغری و کبری موجب قطع به حکم شرعی شود

    مقصــود از عقــل کــه هــم ردیــف قــرآن وســنت واجمــاع از منابــع کشــف احــکام شــریعت، نــام بــرده می‌شــود همیــن دلیــل 

عقــل اســت کــه متفــاوت بــا قیــاس فقهــی اســت کــه اهــل ســنت از آن در اســنتباط احــکام اســتفاده می‌کننــد چــرا کــه حکــم 

ناشــی از دلیــل عقــل، حکــم قطعــی می‌باشــد برخــاف حکــم ناشــی از قیــاس کــه ظنــی اســت و در نــزد فقهــای امامیــه مقصــود 

از دلیــل عقــل، حکــم عقلــی قطعــی اســت کــه حجــت می‌باشــد.

ــزد فقیــه معتبــر می‌باشــد. فقهــای امامیــه      وظیفــه اصلــی فقیــه بــه دســت آوردن احــکام شــرعیه از منابعــی اســت کــه ن

احکامــی را کــه مســتند بــه ایــن چهــار دلیــل باشــد مشــروع می‌داننــد. بــا ایــن حــال در مــورد عقــل بــه عنــوان منبــع بــرای کشــف 

یجــی  احــکام شــریعت در لســان فقهــای متقــدم کمتــر توضیحــی وجــود دارد و می‌تــوان گفــت بحــث دلیــل عقــل بــه طــور تدر

ی در بیــن فقهــای متقــدم دلیــل عقــل و  و رفتــه رفتــه میــان دانشــمندان شــیعه مطــرح شــده و تکامــل پیــدا کــرده اســت بــه طــور

بحــث از آن جایــگاه متمایــزی نداشــته بلکــه از ان درضمــن  مباحــث الفــاظ و قیــاس و برخــی از مباحــث اصــول عملیــه مثــل 

یخــی بــه ســه بخــش تقســیم  اســتصحاب بحــث می‌کردنــد. بــه طــور کلــی می‌تــوان فراینــد بهــره گیــری از عقــل را بــه لحــاظ تار

کــرد:

ئــی در اســتدلال هــای فقهــی بــدون آنکــه عقــل را بعنــوان یکــی از منابــع  ی بــه عقــل و روش هــای عقلا ی آور الــف- رو

احــکام ذکــر کــرده باشــد )قــرن چهــارم تــا ششــم هجــری(. علمائــی چــون ابــن جنیــد ، شــیخ مفیــد، ســید مرتضــی، شــیخ طوســی  

از ایــن دســته بودنــد.

یــس  ــا قــرن ســیزدهم(. علمائــی چــون ابــن ادر ــاد می‌شــود )اواخــر قــرن ششــم ت ب( عقــل بعنــوان یکــی از منابــع احــکام ی

ــع احــکام میشــمارند. ــا تاثیرپذیــری از ســخنان ســید مرتضــی عقــل را آشــکارا در زمــره مناب حلــی  در ایــن دوران ب

ج( عقــل بعنــوان یکــی از منابــع تعریــف می‌شــود و دربــاره ان کنــدوکاو می‌شــود)قرن ســیزدهم بــه بعد(کــه در ایــن مرحلــه 
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... نــگاه ویــژه بــه دلیــل عقــل شــده اســت ماننــد میــرزای قمــی در کتــاب القوانیــن، و محمــد تقــی اصفهانــی و مرحــوم مظفــر و

)عابــدی  محبوبــه، 1398 ، مقالــه: جایــگاه عقــل در علــم اصــول از منظــر علمــا، فصلنامــه مطالعــات فقــه اقتصــادی، ش1، ص162(

   موضــوع ســخن در ایــن پژوهــش چگونگــی اســتفاده از عقــل بــه عنــوان یکــی از منابــع اســتنباط احــکام  و بررســی جایــگاه 

ی، کارایــی ســندی هــم دارد؟  و برخــی از مصادیــق آن از منظــر امــام خمینــی ره می‌باشــد.آیا عقــل جــدای از کارایــی ابــزار

کیفیــت کارایــی ســندی عقــل چگونــه اســت؟ آیــا امــام خمینــی ره در فتــاوای خــود بــه دلیــل عقلــی اســتناد کرده‌اند؟آیــا ایشــان 

ی وجــود دارد کــه مســتند بــه  قانــون ملازمــه را قبــول دارنــد؟ بــا توجــه بــه ایــن کــه در کتــاب و ســنت، عمومــات و احــکام بســیار

ی عقــل، کارایــی ســندی، در چــه مباحثــی مــورد اســتفاده  ی از مســایل پاســخ داده می‌شــود، جــدا از کارایــی ابــزار آنهــا بســیار

ــه  ــل را مطالع ــث عق ــول، مبح ــم اص ــه عل ــطح اولی ــه در س ــرادی  ک ــرای اف ــوص ب ــت بالخص ــوال اس ــورد س ــت م ــه اس ــرار گرفت ق

بــرد دارد. بنابرایــن، در پژوهــش پیشــرو بــر آن هســتیم  می‌کننــد ایــن ســوال وجــود دارد کــه بحــث دلیــل عقــل در چــه مــواردی کار

کــه در ضمــن توضیــح در مــورد مفهــوم لغــوی و اصطلاحــی عقــل و تقســمات عقــل و هــم چنیــن بیــان انــواع  کارکــرد عقــل  بــه 

یــم وَ ســپس در مــورد نقــش آن در ســیره فقهــی واصولــی امــام  چگونگــی اســتفاده از دلیــل عقلــی در اســتنباط احــکام بپرداز

ی از مباحــث اصولــی و فقهــی صاحــب نظــر هســتند بــه عنــوان نمونــه چنــد مــورد از  خمینــی ره  بــه عنــوان فقیهــی کــه در بســیار

کارایــی دلیــل عقــل را کــه فتــوای ایشــان مســتند بــه آن اســت اشــاره کنیــم تــا در ضمــن روشــن شــدن بحــث دلیــل عقــل ، بتــوان 

اســتدلال هایــی کــه مبتــی بــر دلیــل عقــل هســتند را هــم فهــم کــرد.

1. تحلیل و برسی واژه عقل

   یکــی از محورهــای اصلــی مبحــث جایــگاه دلیــل عقــل، بررســی واژه عقــل و مقصــود اصلــی فقهــا از آن مــی باشــد؛ 

یــم. یــف عقــل در لســان دانمشــندان لغــت و اصولــی بپرداز کــه ابتــدا بــه توضیــح و تعر بنابرایــن شایســته اســت 

1.1.  مفهوم عقل در لغت

ــاره معنــای لغــوی  ــاز ایســتادن و منــع چیــزی اســت. در ب ی، بنــد کــردن، ب ک و نگاهــدار عقــل در لغــت بــه معنــای امســا

عقــل بیــان شــده کــه عقــل از »عقــال« گرفتــه شــده اســت؛ و »عقــال« بــه معنــای طنابــی اســت کــه بــه وســیله آن زانــوی شــتر 

ی  باطنــی شــهوات  ســرکش را میبندند)فراهیــدی، 1409 ه ق ،ج1 ص159(. بــه ایــن دلیــل بــه عقــل، عقــل مــی گوینــد کــه ایــن نیــرو

و هواهــا و خواســته هــای شــیطانی درون انســان را بــه بنــد میکشــد. همچنیــن واژه عقــل و مشــتقات آن در لغــت بــه معنــای 

ک آمــده اســت. واژه عقــل  یــم نیــز بــه معنــای فهــم و ادرا یافــت کــردن هــم می‌باشــد)معین،1381، ص1081( در قــرآن کر فهمیــدن، در

مُــونَ( )بقــره: 75 (. یعنــى 
َ
ــوهُ وَ هُــمْ یَعْل

ُ
در ایــن آیــه کریمــه بــه همیــن معنــای فهــم بــکار رفتــه اســت.)ثُمَّ یُحَرّفُِونَــهُ مِــنْ بَعْــدِ مــا عَقَل

آن را پــس از فهمیدنــش دگرگــون مــی کردنــد؛ در حالــی کــه می‌دانســتند.) قرشــی، 1375، ج5 ص29( در روایــات هــم بــه معانــی 
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کــی اســت کــه وادارکننــده‌ انســان بــه نیکــی و  گونــی اســتعمال شــده اســت کــه یکــی از آن معانــی قــوه تشــخیص و ادرا گونا

ی از شــر و فســاد اســت. )کلینــی،1407 ق ،ج1 ص11(                 صــاح و بازدارنــده و

2.1.  اقسام عقل

    عقــل دارای تقســیم هــا و مراتــب مختلفــی اســت کــه می‌تــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد: تقســیم عقــل بــه 1-عقــل نظــری 

و عملــی 2-عقــل جزئــی و کلــی 3-عقــل متعــارف و عقــل قدســی. بــا توجــه بــه محــل بحــث در ایــن نوشــتار بــه توضیــح قســم 

یــم: اول می‌پرداز

عقل نظری و عملی

کــه مــورد بحــث فیلســوفان و اصولییــن قرارگرفتــه،  تقســیم عقــل بــه نظــری و     یکــی از معروفتریــن تقســیم هــای عقــل 

کــر عقــل، امــور  یــات مختلفــی وجــود دارد. امــا رایــج تریــن نظــر آن اســت کــه، ا ، نظر عملــی اســت کــه در تبییــن ماهییــت آن دو

دانســتنی و مســائلی کــه ارتبــاط بــا هســتی، طبیعــت و انســان دارد را درک کنــد عقــل نظــری نامیــده می‌شــود. ماننــد ایــن حکــم 

عقــل؛ کــه اجتمــاع نقیضیــن محــال اســت یــا کل از جــزء بزرگتــر اســت. ایــن دو گــزاره در واقــع مــدرک عقــل نظــری و از ســنخ 

ــوط  ــان مرب ــل انس ــه عم ــه ب ی ک ــور ــل ام ــر عق گ ــل؛ ا ــند. در مقاب ــم( می‌باش ــی اَن یُعل ــاح) ینبغ ــه اصط ــه ب ــتند ک ــی هس قضایای

می‌شــود را درک کنــد بــه آن عقــل عملــی گوینــد کــه بــه ایــن امــور بــه اصطــاح  )یَنبغــی اَن یُعمــل (گوینــد. مثــل ســتم ناپســند 

اســت، عــدل نیکوســت.

یــم وعقــل در واقــع یــک گوهــر بیــش نیســت و تفــاوت تنهــا     مناســب اســت ایــن نکتــه بیــان شــود کــه مــا دو گونــه عقــل ندار

ــا توجــه بــه نــوع مدرکاتــی کــه دارد بــه دو  یافــت می‌کنــد. بــه عبارتــی عقــل ب از جهــت نــوع مســائلی اســت کــه عقــل درک و در

، 1440ق ،ج1ص242(. قســم نظــری و عملــی تقســیم می‌شــود در حالــی مــدرِک یــک چیــز بیشــتر نیســت )مظفــر

3.1. عقل در اصطلاح اصولیان

    بــا وجــود ایــن کــه دانشــمندان شــیعی از دیربــاز ، از عقــل بــه عنــوان یکــی از منابــع احــکام یــاد کرده‌انــد ولــی انــدک کســانی 

ــه تعریــف آن پرداخته‏انــد. از میــان دانشــمندان شــیعى، شــیخ طوســى نخســتین کســى اســت کــه در نوشــته اصولــى خــود  ب

ى در ایــن بــاره م‏ىگویــد:) والعقــل هــو مجمــوع العلــوم اذا حصلــت کان الانســان عاقــا( عقــل  عقــل را تعریــف کــرده اســت. و

ى عاقــل م‏ىگردد)طوســی،1417ق، ج1 ص23(.منظــور ایشــان از یــک  یــک رشــته از علــوم اســت کــه وقتــى در انســان جمــع شــود، و

رشــته علــوم، مجموعــه معرفتهــاى فطــرى و غیــر فطــرى در قلمــرو عقــل نظــرى و عملــى اســت. پــس از ایشــان در نوشــته‏هاى 

...تعریفــى از دلیــل عقــل دیــده  ى و اصولــى دانشــمندان عقل‏گــراى شــیعى چــون علامــه حلــى، وحیــد بهبهانــى، شــیخ انصــار
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نم‏ىشــود. بیشــتر کســانى کــه در دانــش اصــول بــه مســاله عقــل پرداخته‏انــد، بویــژه پــس از وحیــد بهبهانــى، از خــود عقــل 

تعریفــى بــه میــان نیــاورده و بــه تعریــف دلیــل عقــل نپرداخته‏انــد.

ــاره  ى در ایــن ب ــرزاى قمــى اســت. و ــه، می ــه تعریــف دلیــل عقــل پرداخت    ظاهــرا در دانــش اصــول، نخســتین کســى کــه ب

م‏ىگویــد: )والمــراد بالدلیــل العقلــى هــو حکــم عقلــى یتوصــل بــه الــى الحکــم الشــرعى و ینتقــل مــن العلــم بالحکــم العقلــى الــى 

الحکــم الشــرعى(. مــراد از دلیــل عقــل، حکــم عقلــى اســت کــه توســط آن بــه حکــم شــرعى م‏ىرســند و از علــم بــه حکــم عقلــى 

بــه حکــم شــرعى منتقــل م‏ىگردنــد )میــرزای قمــی، 1430ق ، ج‏3، ص7(. مرحــوم اصفهانــی نیزمقصــود از عقــل را ایــن طــور بیــان 

می‌کننــد: هرحکــم قطعــی عقلــی اســت کــه بتــوان بــه کمــک آن بــه یــک حکــم شــرعی دســت یافت)حائــری اصفهانــی ،1404ق، 

ص316(. پــس از مرحــوم اصفهانــی دیگــر دانشــمندان اصولــى نظیــر شــهید صــدر نیــز بــه تعریــف دلیــل عقلــی پرداخته‏انــد. 

ایشــان در تعریــف دلیــل عقلــی می‌فرماینــد کــه )الدليــل العقلــي‏ كلّ قضيــة يدركهــا العقــل، و يمكــن ان يســتنبط منهــا حكــم 

يــا فــي حجيــة الادراك  يــا فــي ادراك العقــل و عدمــه، و اخــرى كبرو شــرعي. و البحــث عــن القضايــا العقليــة تــارة يقــع صغرو

،1418ق، ج‏2، ص‏202(.  العقلــي‏( )صــدر

    نقطــه مشــترک همــه ایــن تعریــف هــا ایــن اســت کــه دلیــل عقــل یعنــى، درک و حکــم عقــل نســبت ‏بــه امــرى کــه م‏ىتــوان 

حکــم شــرعى را از آن بــه دســت آورد. بــر پایــه آنچــه گفتــه شــد، منظــور از عقــل در نوشــته کنونــى کــه در پــى بررســى جایــگاه آن 

یافتهــا و احــکام عقــل دربــاره امــرى اســت کــه مرتبــط بــا حــوزه دخالــت فقــه اســت. بنــا  در اســتنباط احــکام هســتیم، همــان در

بــر ایــن محــور بحــث، حکــم جزمــی و قطعــی عقــل اســت کــه بــدون اســتناد بــه کتــاب و ســنت اســت و در بردارنــده حکمــی از 

ی هــا اختــاف دارنــد مبنــی بــر اینکــه مشــهور علمــای اصولــی  احــکام شــرعی می‌باشــد. حــال در ایــن جــا اصولــی هــا  بــا اخبــار

شــیعه بــه کار گیــری احــکام قطعیــه عقلیــه را در اثبــات حکــم شــرعی جایــز می‌داننــد یعنــی قائــل بــه ایــن هســتند کــه عقــل 

ی هــا آن را مشــروع  می‌توانــد در برخــی مــوارد حســن و قبــح افعــال را تشــخیص بدهــد و لــذا در مــورد آن حکــم کنــد ولــی اخبــار

یــاد اســت و روایــات در بــه کارگیــری عقــل در احــکام شــرعیه نهــی  نمی‌داننــد بــه اســتناد بــه اینکــه خطــا در احــکام عقلیــه ز

ی،1416ق، ج1ص20( نموده‌انــد. )مرتضــی انصــار

2. چگونکی نقش عقل در استنباط احکام فقهی نزد مشهور فقها

یــم کــه جایــگاه عقــل در اصــول فقــه و اســتنباط احــکام  کجاســت؟ آیــا در  میخواهیــم در ایــن قســمت  بــه ایــن مســاله بپرداز

خدمــت منابــع دیگــر اســت و بــه رد یــا تقییــد و تخصیــص و تعمیــم آنهــا می‌پــردازد؟ یــا بــه عنــوان یــک منبــع مســتقل در کنــار 

ســه منبــع دیگــردر اســتنباط احــکام شــرعی بــکار بــرده می‌شــود؟ یــا ایــن کــه هــر دو کارایــی را دارد؟  بــرای روشــن شــدن بحــث 

ی و ســندی ان اشــاره می‌کنیــم ســپس تقســیمی از دلیــل عقــل کــه کارایــی ســندی عقــل در اســتنباط  ابتــدا بــه کارایــی ابــزار

یــم: احــکام شــرعی محســوب  می‌شــود را بیــان می‌کنیــم و بــه توضیــح هــر یــک مــی پرداز
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کارایی ابزاری عقل   .1.2

ی تریــن و  گونــی را در اختیــار می‌گیــرد. یکــی از ضــرور     فقیــه در فراینــد اســتنباط احــکام از منابــع و ادلــه، ابــزار هــای گونا

ی در دســت فقیــه اســت کــه بــه کمــک آن  بــه  بــرد، عقــل بــه عنــوان ابــزار بــرد تریــن  ایــن ابزارهــا ، عقــل اســت. در ایــن کار پرکار

ســراغ منابــع دیگــر رفتــه و احــکام شــرعی را از آنهــا اســتخراج می‌کنــد. بــه عبارتــی، عقــل وســیله تفســیر و تحلیــل همــه مباحــث 

... فقــه و اصــول فقــه از بــاب الفــاظ، بــاب اســتلزامات عقلیــه، مســتقلات عقلیــه، بــاب تعــادل و تراجیــح و اجتهــاد و تقلیــد و

بــرد آلی عقل  ی  در خدمــت منابــع و ادلــه دیگــر اســت کــه برخــی محققان بــه آن کار مــی باشــد. یعنــی در ایــن حالــت عقــل ابــزار

ی عقــل جهــت اســتنباط احــکام، ظاهــرا اختــاف نظــری وجــود ندارد.)علیدوســت،1386،ص161و162( بــه  بــرد ابــزار گویند.درکار

طــور خلاصــه می‌تــوان گفــت علــم بــه حکــم شــرعی ماننــد ســایر علــوم بــه علــت احتیــاج دارد و چــون علــم بــه حکــم شــرعی از 

جملــه ممکنــات اســت و بــه دلیــل اســتحاله وجــود ممکــن بــدون دلیــل و علــت، علــت علــم بــه حکــم شــرعی هــم در قیــاس 

، 1440ق، ص227(. چــون اســتدلال صحیــح هــم جــز بــا عقــل امــکان نــدارد. بنابــر ایــن در  منطقــی  منحصــر می‌شــود)مظفر

ی عقــل در اصــول فقــه اختــاف نیســت )شــریعتی،1390، ج2 ص139( کارایــی ابــزار

کارایی سندی عقل و اقسام آن  .2.2

کــی از حکــم شــرع اســت و از آن بــه عقلــی کــه کارایــی     دلیــل عقلــى و بــه عبــارت جامع‏تــر احــكام عقليــه ای کــه حا

ــر مســتقلات عقليه.توضیــح بیشــتر و وجــه ایــن دو  ــاد می‌کننــد، دو قســم اســت:1- مســتقلات عقليــه 2- غي ســندی دارد ی

ى اســت نيازمنــد  دســته را ایــن طــور بیــان می‌کنیــم کــه در جهــان خلقــت هــر امــر ممكنــى كــه نســبت او بــه وجــود و عــدم مســاو

« و محــال اســت كــه ممكــن بــدون علــت موجــود شــود. از جملــه ممكنــات  بــه علــت اســت »كل ممكــن محتــاج الــى المؤثــر

کــه حــود ایــن معلومــات نیــز دو بخــش  كــه بــراى مــا انســانها پيــدا م‏ىشــود و بوجــود م‏ىآيــد  عبــارت اســت از معلوماتــى 

ى 2- معلومــات تصديقــ‏ى فعــا بحــث مــا در معلومــات تصديقــى اســت. از جملــه معلومــات  اســت:1- معلومــات تصــور

تصديقيــه مــا علــم بــه احــكام شــرعيه اســت. کــه احــكام شــرعيه نیــز بطــور كلــى بــر ســه قســم‏اند:

يات دين مثل واجب بودن نماز و خمس و ... 1- ضرور

يات مذهب مثل واجب بودن تقیه و باطل بودن قیاس و ... 2- ضرور

3- احكام نظری  مقل واجب بودن سوره در نماز و واجب بودن نماز جمعه در عصر غیبت و ...

ى بــه اســتدلال نيســت و امــا در بخــش ســوم علــت ايــن معلومــات نظــرى مــا منحصــر اســت در  در دو بخــش اول نيــاز

كيــى از انــواع ســه‏گانه دلیــل: يــا از راه اســتقراء علــم بــه حكــم شــرعى پيــدا مك‏ىنيــم يــا از راه تمثيــل كــه همــان قيــاس فقهــى 

باشــد و يــا از راه قيــاس منطقى.امــا از راه اســتقراء »يعنــى ســير از جزئيــات بــه كلــى« پرواضــح اســت كــه نم‏ىتوانيــم حكــم 

ــام  ــس تم ــم پ ــپس بگوئي ــم، س ــتقراء كني ــورد را اس ــزار م ــا ه ــورد ي ــد م ــم ص ي ــا برو ــه م ــورت ک ــن ص ــه ای ــم ب ــت كني ــرعى را ثاب ش
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يــرا اى چه‏بســا در ســاير مــوارد مصالــح و حكمتهــاى ديگــرى باشــد كــه داراى ايــن  مــوارد هميــن اســت، ايــن باطــل اســت ز

« هــم نمی‌تــوان حكــم شــرعى را اســتنباط  حكــم نباشــد. و امــا از راه تمثيــل يعنــى »ســير از يــك جزئــى بســوى جزئــى ديگــر

ــى و  ــاس منطق ــه قي ــوم ك ــد راه س ــى م‏ىمان ــت ندارد.باق ــا حجي ــر م ــه نظ ــد ب ــى باش ــاس فقه ــان قي ــه هم ــل ك ــون تمثي ــرد چ ك

گــزاره  ــه  اســتدلال اصولــى اســت.پس علــت منحصــره علــم بــه احــكام شــرعيه تنهــا قيــاس اســت و از ايــن راه بايــد علــم ب

هــای شــرعی را تحصیــل کرد.حــال قيــاس منطقــى هــم بطــور كلــى بــر دو قســم اســت: اقترانــى و اســتثناي و هــر قياســى چــه 

اقترانــى و چــه اســتثنايى از دو مقدمــه تشــکیل می‌شــود كــه كيــى را صغــرى و ديگــرى را كبــرى م‏ىنامنــد، حــال ايــن دو 

مقدمــه از ســه حــال خــارج نيســتند:

1- هــر دو مقدمــه نقلــى و ســمعى اســت و هيچك‏ــدام عقلــى نيســتند يعنــى صغــرى و كبــرى هــر دو را از شــارع شــنيده‏ايم 

ماننــد اينكــه شــارع فرمــوده: هــرگاه مســافر چهــار فرســخ مســافرت كنــد، قصــر بــر او واجــب م‏ىشــود و هركجــا كــه قصــر واجــب 

، نتيجــه آن‏ اســت كــه در ســر چهــار فرســخى روزه باطــل م‏ىشــود و بايــد افطــار كرد.ايــن دليــل را کــه  شــد يجــب عليــه الافطــار

هــردو مقدمــه آن از طــرف شــارع رســیده اســت دليــل شــرعى م‏ىگوينــد.

2-هــر دو مقدمــه عقلــى محــض اســت و هيچك‏ــدام را شــارع نگفتــه اســت مثــل اينكــه عقــل گفتــه: العــدل حســن. و همــان 

گفتــه: كل مــا حكــم بــه العقــل حكــم بــه الشــرع. و نتيجــه گرفــت كــه فالعــدل حســن شــرعا. و همچنیــن نســبت بــه قبــح ظلــم، 

كــم علــى الاطــاق در ايــن اســتدلال و در نتيجه‏گيــرى عقــل اســت بــدون كمــك  ايــن قســم را مســتقلات عقليــه گوينــد چــون حا

گرفتــن از شــارع.

3- كيــى از دو مقدمــه را شــارع گفتــه یــا از امــور دیگــر اســت و مقدمــه ديگــر را عقــل م‏ىگويــد: صغــرى نقلــى اســت ولــى 

ــه عقــاً  كبــرى عقلــى اســت مثــل اينكــه شــارع م‏ىفرمايــد: هــذا الفعــل واجــبٌ و عقــل م‏ىگويــد: كلُ فعــلٍ واجــبٌ شــرعاً يلزمُ

ــه شــرعاً- يعنــى ملازمــه اســت بيــن وجــوب ذى المقدمــه و وجــوب مقدمــات آن، و نتيجــه م‏ىگيــرد وجــوب  وجــوبُ مقدمتِ

شــرعى مقدمــه را؛ ايــن قســم را غیــر مســتقلات عقليــه م‏ىگوينــد چــون عقــل در نيــل بــه نتيجــه اســتقلال نــدارد بلكــه بــه كمــك 

شــارع بــه نتيجــه رســيده اســت.

محــل بحــث در قســم دوم و ســوم اســت و قســم اول از بحــث مــا خــارج اســت بــه عبــارت دیگــر مــا از طریــق مســتقلات 

و غیــر مســتقلات عقلیــه کــه مرحــوم مظفــر در کتــاب اصــول فقــه خودشــان ایــن دوســته را ملازمــات عقلیــه مینامنــد )اصــول 

فقــه،1440ق ص254( می‌توانیــم بــه مــوارد حکــم عقــل کــه در بردارنــده حکــم شــرعی اســت دسترســی پیــدا کنیــم کــه ایــن مــوارد 

ــه دســت  ــم و البتــه بعــد از ب ــه دســت آورده ای ــالا ب همــان نتایجــی اســت کــه از دو قیــاس قســم دو و ســوم در دســته بنــدی ب

آوردن ایــن مــوارد حکــم عقلــی بایــد حجیــت داشــتن عقــل را هــم بــه ایــن مــوارد ضمیمــه کنیــم تــا بتوانیــم کــه بــه حکــم شــرعی 

دسترســی پیــدا کنیــم.
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1.2.2. مستقلات عقلیه

ایــن قســم از دلیــل عقلــی کــه در کنــار کتــاب و ســنت و اجمــاع از منابــع احــکام وجــود دارد و می‌تــوان حکــم شــرعی را 

ی گرفتــن از داده هــای شــرعی بــه حکــم شــرعی  از آن بدســت آورد بــه مســتقلات عقلیــه تعبیــر می‌شــود کــه عقــل بــدون یــار

رســیده اســت و بعبارتــی در هــر دو مقدمــه قیــاس، بــرای دســتیابی بــه حکــم ، عقــل مســتقل اســت کــه هــم حکــم صغــری را در 

مییابــد و هــم حکــم کبــری و ملازمــه را و از جمــع ایــن دو مقدمــه بــه حکــم شــرعی مطلــوب می‌رســد. بنــا بــر ایــن درایــن نــوع از 

کارایــی عقــل، تنهــا منبــع رجــوع مــا عقــل خواهــد بــود کــه بــا عنــوان دلیــل عقلــی و یــا مســتقل عقلــی مطــرح می‌شــود. کــه بــه نظــر 

بــرد عقــل بعنــوان منبــع اســتنباط احــکام شــرعی نیــز اختــاف نظــر دارنــد.  می‌رســد فقهــا در مــورد ایــن کار

علــى الظاهــر مســتقلات عقليــه‏اى كــه بــه درد استكشــاف احــكام شــرعيه م‏ىخورنــد و م‏ىتوانيــم از طريــق ملازمــه از ايــن 

مســتقلات عقليــه بــه احــكام شــرعيه برســيم، منحصــر اســت در يــك مســئله و آن عبــارت اســت از مســئله معــروف تحســين 

و تقبيــح عقلــى. بــه ايــن معنــى كــه عقــل مــا مســتقلا برخــى از افعــال را تقبيــح مك‏ىنــد كالظلــم و بعضــى را تحســين مك‏ىنــد 

و م‏ىگويــد: ينبغــى ان يفعــل كالعدالــة و ســپس حکــم عقــل بــه ملازمــه بیــن حکــم شــرعی و حکــم عقلــی را در کبــری قیــاس 

یــم. بــه عبارتــی  همانگونــه کــه عقــل نظــری بــرای  قــرار میدهیــم و یــک حکــم شــرعی کــه از عقــل حاصــل شــده را نتیجــه مــی گیر

ســاخت معرفــت احتیــاج بــه بدیهیــات یــا یقینیــات دارد عقــل عملــی هــم، چنیــن اســت.بدیهیات عقــل عملــی هــم از قبیــل 

حســن عــدل و احســان و هــم از قبــح ظلــم خواهــد بــود بــر ایــن اســاس مبنــای ایــن قســم از دلیــل عقلــی، قضایــای بدیهــی عقــل 

ئیــه، و ایــن در تمــام مباحــث اخلاقــی، اجتماعــی ، حکومتــی و نظــام خانوادگــی و غیــره  عملــی خواهــد بــود نــه مشــهورات عقلا

ی خواهــد بود.)ســبحانی،1411ق، ج1 ،ص 241-242(  جــار

ی است:     بیان شد برای رسیدن به حکم شرعی که از ملازمات عقلیه به دست می‌آید دو مقدمه ضرور

1-پذیــرش حســن و قبــح عقلــی، بــه ایــن معنــی کــه فــی الجملــه برخــی از افعــال بــدون لحــاظ شــارع و فــی نفســه دارای 

حســن و قبــح هســتند و عقــل هــم می‌توانــد ایــن حســن و قبــح را تمییــز دهــد.

2-ملازمــه عقلــی میــان حکــم شــرع و حکــم عقــل ، بــه ایــن معنــی کــه وقتــی عقــل بــه حســن و قبــح قطعــی فعلــی پــی بــرد 

یــم کــه شــرع هــم بــه انجــام فعــل، یعنــی حســن آن و یــا تــرک  بطــور قطــع شــرع هــم در آنجــا چنیــن حکمــی دارد.تــا نتیجــه بگیر

فعل، یعنی قبح ان الزام دارد البته این حکم شرع به وسیله حکم عقل است.

مقدمه اول: حسن و قبح عقلی 

     بحــث حســن و قبــح در اصــل یــک بحــث کلامــی می‌باشــد نــه اصولــی امــا بــه جهــت نیــاز بــه آن در صغــری دلیــل عقلــی، 

ــا ذکــر  در کتــب اصولــی ماننــد اصــول فقــه بحــث ان مطــرح شــده اســت لــذا در اینجــا هــم اشــاره کوتاهــی بــه آن مــی شــود. ب

کــم بــر حســن و قبــح افعــال اســت یــا شــرع؟ آنچــه عدلیــه بــه آن معتقــد اســت ایــن  ایــن نکتــه کــه اختــاف اســت کــه عقــل، حا

ینــد بلکــه بــه آنچــه نیــک و یــا بــد اســت فرمــان می‌دهد.امــا  اســت کــه افعــال ارزش ذاتــی دارنــد یعنــی شــرع نیــک و بــد را نمیآفر
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ی اســت می‌باشــد یعنــی حســن، فعلــی اســت  معنــی مــورد بحــث مــا از حســن و قبــح مــدح و ذم کــه متعلــق بــه افعــال اختیــار

کــه فاعلــش در نــزد همــه عقــاء مســتحق مــدح اســت و قبیــح، فعلــی اســت کــه فاعلــش در نــزد همــه عقــاء مســتحق عقــاب 

،1440ق،ص234(. در مجمــوع عدلیه عقیــده دارد  اســت و همیــن معنــی مــورد بحــث و محــل اختــاف بــا اشــاعره اســت . )مظفــر

کــه عقــل ایــن معنــای حســن و قبــح را در برخــی افعــال درک می‌کنــد و دلیــل خــود را هــم وجــدان آدمــی می‌داننــد کــه افعــال 

،1440ق،ص253(. خــوب و بــد را تفکیــک می‌کند.)مظفــر

   امــا ایــن حســن و قبــح مــور بحــث همــان طــور کــه بیــان شــد فقــط در مــورد عــدل و ظلــم ذاتــی اســت و نســبت بــه افعــال 

ی. امــا زمانــی حســن و قبــح یــک فعــل اقتضائــی اســت کــه فعــل مــا بــدون ایــن  دیگــر یــا اقتضائئ)عرضــی( اســت و یــا اعتبــار

یــم مقتضــی حســن و یــا قبــح باشــد مثــل صــدق در گفتــار کــه  کــه عنــوان دیگــر داشــته باشــد و جنبــه دیگــر آن را در نظــر بگیر

ی اســت کــه فعــل مــا بــه نفســه حســن یــا قبیــح نباشــد بلکــه زمانــی  بــه نفســه حســن اســت و حســن و قبــح در جایــی اعتبــار

متصــف بــه ایــن دو می‌شــود کــه تحــت یکــی از عناویــن عــدل و ظلــم قــرار بگیــرد مثــل ضــرب شــیء بــدون روح کــه بــه نفســه 

گــر عنــوان طلــم بــر ان صــادق باشــد قبیــح خواهــد بــود. ای هیــچ حکمــی نــدارد امــا ا

    درجهــان هســتى هــر ممكــن و حادثــى كــه نبــوده و بعــد ايجــاد شــده يقينــا علــت و ســبب دارد حــال از جملــه هميــن 

ى بــا توجــه بــه ایــن قانــون  ممكنــات، ادراك عقــل عملــى اســت حســن و بايســته بــودن يــا قبيــح و نبايســته بــودن فعــل اختيــار

ــه ایــن کــه حکــم عقلــی مــا در صغــری حکــم عقلــی عقــاء  ــه اســباب و عوامــل و موجباتــى اســت.با توجــه ب کلــی محتــاج ب

بمــا هــم عقــاء اســت نمی‌شــود کــه ایــن حکــم عقلــی مســبب از هــر چیــزی باشــد بنــا بــر ایــن حســن و قبحــى كــه صرفــا بــه 

مقتضــاى خلــق انســانى باشــد از محــل بحــث خــارج اســت و حســن و قبــح عاطفــى و انفعالــى هــم همیــن طــور  و حســن و 

قبحــى كــه بــه مقتضــاى عــادت باشــد هــم همیــن طــور .فقــط آنجــا كــه ســبب حكــم عقــل عملــى بــه حســن و قبــح همــان ادراك 

كمــال و يــا نقــص بــودن اســت، و يــا ادراك مصلحــت و يــا مفســده اســت آنهــم كمــال و نقــص نوعــى و مصلحــت و مفســده 

نوعيــه نــه شــخصيه اين‏هــا هســتند كــه عقــاء بمــا هــم عقــاء برطبــق آن حكــم مك‏ىننــد و مــورد نــزاع مــا بــا اشــاعره اســت امــا 

ســاير اقســام از محــل نــزاع خــارج هســتند. بنابرایــن وقتــی میگوییــم حســن و قبــح افعــال عقلــی اســت منظــور حســن و قبحــی 

،1440،ص243(. اســت کــه مســبب از ایــن اســباب مــورد بحــث باشــد)مظفر

مقدمه دوم: ملازمه میان حکم عقل و شرع

    محتــوی و معنــی ایــن ملازمــه ایــن اســت کــه وقتــی عقــل بــه حســن فعلــی حکــم مــی کنــد شــرع هــم بــه حســن آن حکــم 

یــم کــه فعلــی کــه عقــل بــه حســن یــا قبــح آن حکــم مــی  کــم بــه ایــن ملازمــه هــم خــود عقــل اســت و توجــه دار مــی کنــد البتــه حا

کنــد مطابــق حکــم عقــاء و یعنــی عقــاء بمــا هــم عقــاء ان حکــم دارنــد و چــون شــارع هــم جــزو عقــاء اســت بلکــه رئیــس 

عقلاســت پــس بــه حســن یــا قبیــح بــودن ان فعــل مطلبــق عقــاء حکــم می‌دهــد. بنــا برایــن عقــل حکــم بــه ملازمــه می‌کنــد.

یابــد شــرع مقــدس نیــز بــه  ــزوم آن را در طبــق ایــن ملازمــه کــه بیــان شــد وقتــی عقــل فاعــل فعلــی را مســتحق ثــواب ببینــد و ل
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گــر شــارع چنیــن  وجــوب آن عمــل حکــم می‌کنــد چــرا شــارع نیــز خــودش یکــی از افــراد عقــاء بلکــه رئیــس آنهــا اســت لــذا ا

حکمــی نداشــته باشــد خــاف فــرض پیــش می‌آیــد. بنــا بــر ایــن فقیــه می‌توانــد بــا اســتناد بــه ایــن درک عقــل  وجــوب شــرعی 

گــر مفســده و  عمــل یــاد شــده را نتیجــه بگیــرد بــا ایــن کــه دلیــل خــاص یــا عــام از قــرآن و ســنت نداشــته باشــد. همیــن طــور ا

قبــح و لــزوم تــرک فعلــی را وقتــی درک کــرد بــا توجــه بــه ملازمــه مــی توانــد بــه حرمــت آن فعــل حکــم کنــد در حالــی کــه دلیــل 

گــر دلیــل  گــر کســی ملازمــه را ثابــت ندانســت دیگــر چنیــن حکمــی منتفــی اســت. لــذا ا خاصــی از قــران و ســنت نــدارد.. امــا ا

دیگــری نبــود بــه اصــول عملیــه رو مــی آورد.

   مطالــب مطــرح شــده در مقدمــه اول و دوم را می‌تــوان بــه طــور خلاصــه بــه صــورت یــک قیــاس مطــرح کــرد مثــا در صغــری 

مــا حکــمَ بــه العقــل حکــمَ بــه الشــرعُ عقــاً و ســپس در نتیجــه بیــان 
ّ
العــدل حســن عقــا می‌آیــد و در کبــری هــم مفــاد ملازمــه: کل

،1449ق، ص247( می‌شــود کــه العــدل حســنٌ شــرعاً البتــه بــه حکــم عقل.)المظفــر

2.2.2. غیر مستقلات عقلیه

كــم علــى الاطــاق در آن مــوارد  منظــور از غيــر مســتقلات عقليــه آن دســته از مــوارد حکــم شــرعی قطعــی عقــل اســت كــه حا

عقــل نيســت و عقــل بــه تنهایــى بــه نتيجــه نرســیده اســت، بلكــه صغــراى اســتدلال را از شــرع مقــدس یــا امــور دیگــر م‏ىگيــرد 

وكبــراى را كــه حكــم بــه ملازمــه بیــن حکــم شــرعی و حکــم موجــود در صغــری اســت را خــود عقــل حكــم مك‏ىنــد ســپس بــه 

( واجــب اســت، عقــل م‏ىگويــد بيــن وجــوب ذى المقدمــه و وجــوب  نتيجــه م‏ىرســد.مثلا شــارع فرمــوده: ذیالمقدمــه )نمــاز

( هــم در نــزد شــارع واجــب اســت  شــرعی مقدماتــش ملازمــه وجــود دارد و از ايــن راه نتيجــه م‏ىگيــرد كــه مقدمــه واجب)نمــاز

ى دارد کــه برخــی از فقهــا بعــد از بحــث آن را پذیرفتنــد و برخــی هــم رد کردنــد کــه  حــال ايــن ملازمــه عقليــه مــوارد بســيار

ایــن مــوارد بــا توجــه بــه صغــرای قیــاس متفــاوت اســت و از اهــم آنهــا می‌تــوان ایــن مــوارد را نــام بــرد: مســئله الاجــزاء ، مقدمــه 

الواجــب‏، مســئله ضــد، مبحــث اجتمــاع امــر و نهــ‏ى و دلالــة النهــى علــى الفســاد کــه در ایــن مــوارد بحــث می‌کنیــم آیــا عقــل 

حکــم بــه ملازمــه می‌کنــد بیــن دو حکــم شــرعی و یــا حکــم شــرعی و حکــم دیگــر یــا خیــر مثــا در بحــث ضــد  ملازمــه ایــن طــور 

گربــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه ملازمــه اســت  بحــث می‌شــود کــه آیــا امــر بــه یــک شــیء مقتضــی نهــی از ضــد آن هســت یــا نــه کــه ا

بیــن امــر بــه یــک شــیء و نهــی از ضــد آن، در ایــن صــورت میگوییــم فعلــی کــه ضــد امــر محســوب مــی شــود نهــی شــرعی دارد.

  البتــه برخــی از فقهــا مــواردی را کــه از امــور غیــر مســتقلات برشــمردیم در بــاب الفــاظ بحــث می‌کننــد و بــه عبــارت دیگــر 

ایــن احکامــی را کــه در ایــن مــوارد مثــل وجــوب مقدمــه یــا نهــی بــه ضــد خــاص بــه عقــل نســبت مــی دهیــم از مدالیــل التزامیــه 

ــر فســاد و بیــان می‌کننــد  در ایــن  ــذا در بــاب مباحــث الفــاظ بحــث می‌کننــد مثــل بحــث دلالــت نهــی ب الفــاظ می‌داننــد ل

قســم، عقــل ابــزار فنــی مهــم لــوازم متجــه از حکــم شــرعی و اســتنباط اســت و نبایــد آن را در زمــره منابــع احــکام آورد. بــرای مثــال 

گــر عقــل از مدلــول الفــاظ خطــاب شــارع ،مفهــوم موافــق یــا مخالــف اســتنباط کنــد، یــا در فرضــی کــه عقــل حکــم بــه وجــوب  ا
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مقدمــه را از ارتبــاط میــان حکــم موجــود شــرعی بــا آن مقدمــه در مییابد،یــا نهــی از ضــد امــری را کــه شــارع واجــب شــمرده، بــا 

ی عقــل بــه بدســت آمــده اســت ولــی، در زمــره احــکام شــرع قــرار میگیرنــد. دلالــت نهــی بــر فســاد ...  هرچنــد ایــن احــکام بــه یــار

3. حجت بودن دلیل عقلی 

   بیــان شــد کــه وقتــی مــوارد حکــم عقــل را از ملازمــات عقلیــه بدســت آوردیــم بایــد آنهــا را ضمیمــه کنیــم بــه حجیــت عقــل 

و بــه عبارتــی دیگــر می‌تــوان گفــت کــه در مبحــث عقــل بایــد از دو مطلــب بحــث کنیم.یکــی اینکــه آیــا عقــل می‌توانــد حکــم 

؟ تــا اینجــای بحــث  ؟  دیگــر اینکــه آیــا ایــن حکــم شــرعی عقــل بــرای فقیــه حجــت اســت یــا خیــر شــرعی داشــته باشــد یــا خیــر

بــه مطلــب اول بحــث پرداختیــم و مــوارد حکــم شــرعی عقلــی و راه هــای رســیدن بــه آن را بیــان کردیــم و در ایــن قســمت بــه ایــن 

یــم کــه چــرا ایــن احــکام شــرعی عقلــی حجیــت دارنــد. نکتــه می‌پرداز

   بــا توجــه بــه مطالــب گذشــته وجــه حجیــت عقــل روشــن می‌شــود چــرا کــه از ابتــدا بیــان کردیــم کــه محــل بحــث مــا، احــکام 

شــرعی قطعــی عقــل اســت نــه ظنــی لــذا وقتــی قطــع حاصــل شــد بــه دنبــال آن حجیــت هــم می‌آیــد چــرا کــه حجیــت قطــع 

ذاتــی اســت و تفاوتــی نــدارد کــه از راه عقــل باشــد یــا از راه نقــل و حجیــت همــه حجــت هــا هــم بــه قطــع منتهــی می‌شــود چــرا 

کــه هــر آنچــه کــه ذاتــی شــیء نباشــد ناچــارا بایــد بــه چیــزی منتهــی شــود کــه در آن ذاتــی باشــد.

کارکرد اصولی دلیل عقل از منظر امام خمینی ره  .4

    یکــی از نــکات قابــل توجــه در رابطــه بــا منابــع احــکام و از جملــه آنهــا عقــل ایــن اســت کــه دائــره کارایــی و حــد و مــرز 

و شــیوه دخالــت و تاثیــر عقــل در احــکام شــرعی و رابطــه ایــن دوچگونــه اســت ؟امــام خمینــی ره  در ایــن بــاره می‌فرماینــد:

عقــل گســترش دهنــده احــکام  و قوانیــن شــرع اســت  در پرتــو حکــم عقــل ،قانــون شــرع را از مــوارد جزئــی و منصــوص بــه 

گــر نهــی از منکــر وجــود عقلــی داشــته باشــد عقــل بیــن رفــع و دفــع ، تفاوتــی  قائــل  مــوارد دیگــری می‌تــوان گســترش داد مثــا ا

نیســت زیــرا آنچــه کــه از نظــر عقــل واجــب اســت ، مانــع شــدن از وقــوع منکــر اســت، چــه فاعــل آن بــه آن اشــتغال داشــته باشــد 

و چــه تصمیــم بــه انجــام آن گرفتــه باشــد و مــا از تصمیــم آن بــا خبــر باشــیم.)لک زایــی،1394، ص255-203(

    بنــا بــر ایــن بــا توجــه بــه مطالبــی کــه در برخــی آثــار امــام وجــود دارد و همچنیــن در کتبــی کــه از بیانــات دروس ایشــان 

یــم کــه امــام هــم  قائــل بــه حســن و قبــح عقلــی  و ملازمــه بیــن حکــم عقــل و شــرع هســتند بــرای نمونــه  تقریــر شــده نتیجــه میگیر

بــه برخــی از ایــن تعابیــر کــه نشــان دهنــده ایــن نظــر ایشــان اســت اشــاره می‌کنیــم:

ــه يــدرك قبــح الظلــم   إدراك الحقائــق، و أنّ
ّ

ــا بنــاءً علــىٰ أنّ شــأن العقــل ليــس إل امــام در کتــاب البیــع می‌فرماینــد: >   و أمّ

، و حســن العــدل، و أمّــا الحكــم بلــزوم الاحتــراز مــن ذلــك، و لــزوم الإتيــان بــذاك، فليــس مــن شــأنه، فالأمرأوضــح. )موســوی 
ً

مثــا

خمینــی ،1421ق، ج3 ص 588(.و در مکاســب محرمــه می‌فرماینــد: ان الکــذب مــع تجــرده عــن کافــه المتعلقــات و النظــر الــی 
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ذاتــه لــه قبــح مــا عقــا لا ینفــک عنــه )موســوی خمینــی، 1415ق، ج2 ص115(.

کارکرد های فقهی دلیل عقلی از منظر امام خمینی ره 5. برخی از 

کــه مالــک نــدارد را حــرام می‌دانــد امــا نحــوه اســتدلال ایشــان کامــا     الــف( امــام در کتــاب البیــع تصــرف در ملکــی 

ــور ظلــم  ــر اســاس قاعــده ملازمــه عقــل و شــرع است.)موســوی خمینــی، 1381، ج3 ص205(چــون تصــرف مزب ئــی اســت و ب عقلا

اســت وظلــم عقــا قبیــح اســت .پــس ایــن تصــرف قبیــح و حــرام اســت و میبینیــم کــه امــام خمینــی بــر اســاس حکــم عقــل، 

حکمــی شــرعی صــادر می‌کنــد.

   ب( مــورد دیگــر در بحــث ربــا اســت. امــام علــت اصلــی حرمــت ربــا را ایــن می‌دانــد کــه ربــا ظلــم اســت و شــرع مــا را بــه 

گــر چنیــن نکردیــد بدانیــد کــه بــه جنــگ بــا خــدا و فرســتاده   ی از ظلــم فــرا خوانــده اســت. چنــان کــه در آیــه آمــده اســت :)ا دور

ــه ســتم میبینید.()بقــره،  ــه ســتم میکنیــد و ن ــان اســت، ن ــه کنیــد ، ســرمایه هــای شــما از آن خودت گــر توب ی برخاســتهاید و ا و

279( بــر ایــن اســاس امــام خمینــی تمــام حیــل شــرعی بــرای فــرار از ربــا را عقــا و بــه همیــن دلیــل شــرعا  قبیــح و باطــل می‌دانــد 

.)موســوی خمینــی 1381، 3-205(امــا در ادامــه بحــث امــام خمینــی بــه نکتــه بســیار مهمــی اشــاره می‌کننــد  و می‌گوینــد عــده ای 

ــوان از حیــل  ــر مبنــای ایــن روایــات می‌ت یــم و ب از طرفــداران حیلــه هــای شــرعی می‌گوینــد مــا در بــاب ایــن حیــل روایاتــی دار

گــر ایــن روایــات ســند صحیــح هــم داشــته باشــد ، بایــد تاویــل شــوند و از  شــرعی بــرای فــرار از ربــا اســتفاده کــرد .امــا می‌گوینــد ا

ظاهــر عــدول کــرد چــون مقتضــی امــری خــاف عدالــت اســت )موســوی خمینــی،1392،ج1، 538(

گیری نتیجه 

ی  ی و ســندی اشــاره شــد. روشــن شــد کــه کارایــی ابــزار    در ضمــن دســته بنــدی کارایــی مختلــف عقــل بــه دو حیطــه ابــزار

بــرد دارد و کارایــی ســندی هــم در اصــول فقــه بــرای عقــل اثبــات شــده اســت بــه ایــن معنــی  در همــه جنبــه هــای اســتدلال کار

کــه عقــل بــا فهــم دو مقدمــه قیــاس کــه متشــکل از حکــم عقــل بــه حســن و قبــح افعــال اســت و حکــم بــه ملازمــه بیــن حکــم 

عقــل و شــرع بــه حکــم شــرعی می‌رســد و ایــن دو مقدمــه در کلام امــام خمینــی ره هــم مــورد برســی قــرار گرفــت و متوجــه شــدیم 

کــه ایشــان هــم ایــن کارایــی ســندی را قبــول داشــته وحتــی در برخــی فتــاوای خــود بــه دلیــل عقلــی اســتناد می‌کننــد کــه بــرای 

نمونــه دو مــورد آن کــه شــامل حرمــت دخــول در دار غصبــی و ابطــال حیــل شــرعی در مــورد ربــا اســت را بیــان کردیــم.
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